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»صدای قلبم را می‌شــنوم. آن‌قدر محکم بــه در و دیوار می‌کوبد 
که فکر می‌کنــم هرآن احتمــال دارد از کار بیفتد. تکه‌کاغذی را 
که آدرس رویش نوشــته اســت، در مشتم فشــار می‌دهم. کاغذ 
خیس عرق شــده است. جوهر رویش پخش شــده و دیگر خوانا 
نیست. مقابل دری کرم‌رنگ می‌ایستم. آب دهانم را به‌زور قورت 
می‌دهم. همــه توانم را جمــع می‌کنم تا دکمه زنگ را بفشــارم. 
تردید امانم را بریده است، حتی همین حالا با اینکه دو ساعت در 
خیابان‌ها به‌دنبال آدرس گشــته‌ام. حتی همین حالا که آدرس 
را پیــدا کرده‌ام، بازهم دلم می‌‌خواهد پا بگــذارم به فرار ولی کجا 
فرار کنم؟ شــاید افاقه کرد. شــهین‌خانم پیش همین دعانویس 
آمده. خیلی هم راضی است. می‌گوید از وقتی دعای حاجی... 
را به خورد مادرشــوهرش داده، اختلافش با خانواده همسرش 
کمتر شده است. شاید دســت حاجی سبک باشد. شاید شوهر 
من هم اهل و سربه‌راه شــد. شش ماه آزگار است ماهی یک‌بار به 
من سرمی‌زند. شب‌ها را پیش زن اولش می‌ماند. مانده‌ام چه‌کار 
کنم. عقلم به جایی قد نمی‌دهد. بالاخره زنگ در را می‌فشــارم. 
پیرمردی ســرش را از پنجره بیرون می‌آورد. صدای سرفه‌هایش 
امان نمی‌دهد صحبــت کند. می‌گویم برای دعا آمده‌ام. او هم با 

اکراه در را باز می‌کند.
وارد که می‌شــوم، حیاطی کوچک مقابلم ظاهر می‌شود. انگار 
پایم را در سمســاری گذاشته‌ام. همه‌جور اســباب و اثاثیه در آن 
پیدا می‌شود. درِ قابلمه، ســبد، ملاقه، دوچرخه کهنه، قندان، 
آب‌پاش و... راه‌پله‌های باریک و دودگرفته را با هراس طی می‌کنم. 
نفســم دارد بند می‌آید. پیرمردی داخل اتاقی کوچک نشسته و 
مقابلش میز کوچکی است. از آن میزها که مادرم در خانه‌اش دارد 
و چرخ خیاطی‌اش را روی آن می‌گذارد. مقابلش که می‌نشینم، 
زیرچشمی نگاهم می‌کند و آرام دعوتم می‌کند که جلوتر بنشینم. 
در دل، خــودم را فحش می‌دهم که چرا با خواهــرم نیامده‌ام. از 
اتــاق روبه‌رو صدای نالــه زنی به گوش می‌رســد. پیرمرد متوجه 
می‌شود و آرام می‌گوید حاجیه‌خانم شش ماه است سرطان دارد 
و درد می‌کشــد. روی پتویی آبی‌رنگ کــه از کثیفی رنگ‌ورویش 
پیدا نیست، نشسته است. دستش را زیر پتو می‌برد و خودکاری 
را از زیرش بیرون می‌آورد. دفتر کهنه‌ای روی میز اســت. با نگاه 
به صورتم منتظر می‌شــود که از مشکلم بگویم: »حاج‌آقا! صیغه 
مردی هســتم که زن و بچه دارد. مدتی اســت بــه من بی‌محلی 
می‌کند. دعایــی بدهید که به‌ســمتم برگردد و مهــرم در قلبش 
بیفتــد.« پیرمرد در جایش جا‌به‌جا می‌شــود. خــودش را به من 
نزدیک می‌کند و می‌گویــد: »تو که دعا لازم نــداری.« متعجب 
می‌شوم. نگاهش می‌کنم تا حرفش را ادامه بدهد. دستش را روی 
شانه‌ام می‌گذارد و می‌گوید: »همسرت لیاقت تو را ندارد. چقدر 
ماهانه می‌خواهی که خودم صیغه‌ات کنــم؟« دیگر نمی‌فهمم 
چه می‌شود. از جایم می‌پرم. کفش‌هایم را برمی‌دارم و جلوی در 
حیــاط درحالی‌که می‌لرزم، پا به فرار می‌گــذارم. از در حیاط که 
بیرون می‌آیم، همســایه دعانویس جلوی در خانه‌اش ایســتاده 
است. زن میان‌سال وقتی می‌بیند رنگ‌ورویم پریده است، متوجه 
ماجرا می‌شود. او شماتتم می‌کند که چرا تنهایی به منزل آدمی 
ناشناس پا گذاشته‌ام. می‌گوید تا حالا بارها زن‌هایی را دیده که 
از خانه پیرمرد همسایه سراسیمه بیرون می‌آیند و بعضی‌هایشان 
فحش می‌دهند. آن‌ها از ترس آبرویشان شکایت نمی‌کنند. این 
شیاد هم به کارش ادامه می‌دهد. تمام راه، اشک امانم نمی‌دهد. 
با خودم فکر می‌کنم: »پیرمرد دعانویس اگر کارش درست بود، 
اول همسر خودش را درمان می‌کرد تا چشمش به‌دنبال ناموس 

مردم نباشد.«

»در همسایگی ما مردی اســت که دعا می‌دهد. بیچاره 
شدیم بس که در خانه‌اش را به مردم نشان دادیم. ساعت 
12شب مردی در خانه‌ام را زد. من هم یک زن تنها هستم. 
با ترس‌ولرز از پنجره بیرون را نگاه کردم. به‌دنبال دعانویس 
همسایه می‌گشــت. از سوالش آن‌قدر عصبانی شدم که 
دادوبیداد راه انداختم. بعضی مــردم انگار عقل ندارند. 
مگر می‌شــود با دعا اختلاف خانوادگی را حل کرد؟ مگر 
دعا می‌تواند اخلاق همسری را خوش کند؟ چرا اگر کنار 
دعا، زن دســت از لج‌بازی بــردارد و مراقب حرف زدنش 

باشد، آن‌وقت اســت که اخلاق مرد خوب می‌شود. آخر 
یکی نیســت بگوید چرا پول بی‌زبــان را می‌دهید چنین 
آدم‌هایی خرج کنند؟ کل اگر طبیب بودی، سر خود دوا 
نمودی. همسایه دعانویس ما از ظاهر خانه‌اش مشخص 
است که چقدر ندار و فقیر است. یک پسر ناخلف هم دارد 
که مدام زندان است. اگر او دعانویس درست‌ودرمانی بود، 
اول مشــکلات خودش را با دعاهایش رفع می‌کرد. دلم 
می‌سوزد برای مردمی که از جاهای مختلف شهر به محله 

شفا می‌آیند تا این دعانویس را پیدا کنند.«

علی امارلو که در کلانتری19 شــفا مشــغول خدمت 
است و نماینده کلانتری در شــورای اجتماعی محله 
شفا هم هست، در این‌باره می‌گوید: در این موارد چون 
افراد با پای خودشــان به دعانویس مراجعه می‌کنند، 
احساس فردی را دارند که سرشــان کلاه رفته است؛ 
برای همین خیلی‌ها خجالت می‌کشــند قبول کنند 
سرشان کلاه رفته. به ما مراجعه نمی‌کنند و بی‌خیال 

پولی می‌شوند که داده‌اند. ما هم از وجود این افراد در 
حوزه کاری‌مان بی‌خبر می‌شویم.

امارلو ادامه می‌دهد: ما حواســمان به آبروی شــاکی 
هست و در خیلی مواقع به‌دنبال هویت تماس‌گیرنده 
نیستیم؛ چون لزومی برای این کار وجود ندارد. درباره 
موضوعی مثل دعانویس‌ها تا مردم تماس نگیرند و ما 

را مطلع نکنند، کاری از دست ما برنمی‌آید.

ســرگرد مریم محمدیان، نماینده کلانتری در شــورای 
اجتماعــی محله آبکــوه، نیز در این مورد معتقد اســت 
که مــردم خودشــان باید هوشــیار باشــند. دیگر دوره 
دعانویســی و رمالی گذشته اســت. آن دعایی که برای 
گشــایش بخــت، افزایــش رزق و روزی و... به‌دنبالش 
هستند، در مفاتیح است که اگر بنشینند با دلی صاف و 

با توکل بخوانند، به مقصودشان می‌رسند ان‌شاءا... .
وی در ادامه می‌گوید: متاســفانه برخی مردم باورهای 
غلطی دارند و فکر می‌کنند دعانویس حلّل مشکلات 
اســت. این افراد آن‌قدر مشــکلات را در ذهنشان بزرگ 
می‌کنند که بــه دعانویس مراجعه می‌کننــد و گاهی با 
اطلاعات غلطی که دعانویس می‌دهد، مشکلاتشــان 

چندبرابر می‌شود.

ســرگرد محمدیان درمورد زن‌هایی که احتمال دارد در 
دام دعانویسان شیاد بیفتند، هم این‌طور نظر می‌دهد: 
برخی با فرض به این محال که دعانویس مشکلشــان را 
حل می‌کند، به این افراد مراجعه می‌کنند. در این موارد 
خانم‌ها باید خودشــان حواسشان جمع باشد. آن‌ها از 
نوع حــرف زدن دعانویس می‌توانند تشــخیص بدهند 
که نظر ســوئی دارد یــا نه. درضمن تنهــا رفتن به منزل 

اشخاص ناشناس، دور از تیزهوشی است.
وی می‌افزاید: دعانویس‌ها اگر می‌توانســتند اثرگذار 
باشند، اول مشکلات خودشان را رفع می‌کردند. بیشتر 
دعانویس‌ها یا معتادند یا وضع مالی بسیار بدی دارند. 
مردم اگر به ظاهر دعانویس‌ها توجه کنند، خودشان به 
این نتیجه می‌رسند که مراجعه به آن‌ها دور از عقل است.

کل اگر طبیب بودی...پیرمرد دعا نویس

حواسمان به آبروی مردم هست

مردم باید خودشان هوشیار باشند


